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ی نــدارد؛ یِ جهانــی باقــی می‌مانــد و در حــال حاضــر هیــچ رقیــبِ هم‌تــراز  ایدئولــوژ
، درنهایــت  ۲. ایدئولــوژی چیــن، به‌عنــوان قدرتمندتریــن دولــتِ در حــال ظهــور امــروز
می‏توانــد ایدئولــوژیِ ایــالات متحــده را بــه چالــش بکشــد؛ ۳. چیــن به‌طــور رســمی 
کــه ارزش‌هــای ســنتی چینــی، سیاســت‌گذاری خارجــی‌اش را  مدعــی اســت 
کــی از دو فراینــد پیشــروانۀ احتمالــی بــرای  هدایــت می‌کنــد. ایــن ســه وضعیــت حا
نظــم بین‌المللــی در بحبوحــۀ دوقطبــی ‌شــدنِ وضعیــت میــان ایــالات متحــده و 
، رقابــت میــان لیبرالیســم آمریکایــی و ارزش‌هــای ســنتی  چیــن اســت. ایــن دو مســیر
چینــی یــا ترکیبــی از ایــن دو اســت. بــه نظــر الیســون مســیر اول حکایــت از مناقشــۀ 
فرهنگــی چیــن و ایــالات متحــده دارد کــه در برخــوردی تمدنــی اوج می‌گیــرد،30 
امــا مــن گمــان می‌کنــم بدیــل دوم محتمل‌تــر اســت؛ زیــرا اتخــاذ ترکیبــی از ایــن دو 

مزایــای بیشــتری را بــرای ایــن دو غــولِ بــزرگ پیشــکش می‌کنــد.
ــد مجموعــۀ   ترکیــبِ ارزش‌هــای لیبرالیســتی و ارزش‌هــای ســنتی چینــی می‌توان
جدیــد و قابــل رقابتــی از آرمان‌هــا را ایجــاد کنــد کــه بــه اســتقرار نظــم بین‌المللــیِ 
ــات ارائه‌شــده از  ــارۀ امکان ، در بخــش بعــدی درب ــدار کمــک می‌کنــد؛ ازایــن‌رو پای
ترکیــب ســه ارزش لیبرالیســم )برابــری، دمکراســی و آزادی( بــا ســه ارزش ســنتی چینــی 
می‌توانــد  ترکیبــی  چنیــن  کــرد.  خواهیــم  بحــث  آداب(  و  ی  درســتکار )خیرخواهــی، 

کامــاً متفــاوت از نظــم  کــه خصیصــه‌ای  بــه نظمــی بین‌المللــی شــکل دهــد 
بین‌المللــیِ جنــگ ســرد و پســا‌ جنــگ ســرد دارد.

قبل از بحث دربارۀ چگونگی ترکیب این ارزش‌ها، 
را  »عدالت«32  و  »انصاف«31  مفاهیمِ  باید  ابتدا 
دربارۀ سیاست بین‌المللی تعریف کنیم تا از هرگونه 
رالز  جان  کنیم.  جلوگیری  آن‌ها  روزمرۀ  کاربرد  از  ناشی  احتمالی  سوءتفاهم 
»عدالت را به‌مثابۀ انصاف« تعریف می‌کند، تعریفی که اصل عدالت را نظامی 
ی در نظر می‌گیرد که مشارکتی در سامانِ روابط میان دولت‏ها ندارد.  بسته و منزو
و  عدالت  آن‌ها  در  که  است  مختلفی  ملت‏های  شامل  بین‌المللی  نظام  اما 
انصاف، بیشتر درمورد نهادها اِعمال می‌شود و به‌ندرت افراد را در بر می‏گیرد؛ 
بنابراین در چنین فضایی عدالت و انصاف، به‌ضرورت حوزه‏های متفاوتی را در 
بر می‏گیرد؛ به‌عنوان مثال، ما جنگ مشروع ]عادلانه[ را از جنگ نامشروع ]غیرعادلانه[ 
متمایز  غیرمنصفانه  جنگ  از  را  منصفانه  جنگ  هرگز  اما  می‌کنیم،  متمایز 
نمی‌کنیم، به همان نحو که تجارت منصفانه را از تجارت غیرمنصفانه متمایز 
می‌کنیم، اما هرگز تجارت مشروع ]عادلانه[ را از تجارت نامشروع ]ناعادلانه[ متمایز 
را  انصاف  و  ی  با درستکار نتیجه  را مطابقت  ، من عدالت  ازاین‌رو نمی‌کنیم؛ 

مطابقت با اخلاقِ مطلوبِ محرومان تعریف می‌کنم.

 برابری در آغوش 
خیرخواهی

احتجاج برای 
لیبرالیسم در 

کشورهای غیرغربی، 
هم به‌دلیل کاهش 

رشد اقتصادیِ 
کشورهای غربی در 

مقایسه با کشورهای 
در حال رشد و هم 

استانداردهای 
دوگانه‏‌ای که 

کشورهای غربی در 
سیاست خارجی به 

نمایش گذاشته‌اند، 
سست شده است. 

ترکیبِ ارزش‌های 
لیبرالیستی و 

ارزش‌های سنتی 
چینی می‌تواند 

مجموعۀ جدید 
و قابل رقابتی از 

آرمان‌ها را ایجاد کند 
که به استقرار نظم 

بین‌المللیِ پایدار 
کمک می‌کند. 


